
 

 
  
  
  
  
  

جیم یطانِ الرَّ  أعوذُ باِللَه مِنَ الشَّ
حیم حَمنِ الرَّ  بسِمِ اللَه الرَّ
 القاسم مُُمَّد  وصلََّّ اللَه عَلََّ سیدنا و نبینا أبى

 وعلَّ آله الطّیبین الطّاهرین و اللعنة عَلََّ أعدائهِِم أجَمعینَ 
  

)فَإذِا  ٢٨الحجر،  )وَ إذِْ قالَ رَبُّك لِلْمَلائكِةِ إنِ ِي خالِقٌ بشََراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ( 

يتهُُ وَ نَفخَْتُ فيِهِ مِنْ رُوحِي فَقعَوُا لَهُ ساجِدِينَ( الحجر،  )فسََجَدَ الْمَلائكِةُ كلُّهُمْ أجَْمَعوُنَ( ٢٩الحجر،  سَوَّ
 ٣١الحجر،  أنَْ يكونَ مَعَ السَّاجِدِينَ( يسَ أبَى)إِلََّّ إِبْلِ  ٣٠

در پی مطالب روز گذشته به عرض رساندم که اوامر الهیه بر دو گونه است یکی اوامر تکوینی،  
دوم اوامر تشریعی. اوامر تکوینیه عبارت است از انشاء و ایجاد پروردگار، حوادث و اعیان خارجی را، 

ءٍ خَلَقْناهُ )إِنَّا كلَّ شَي کند.ت بالغه خود طبق خصوصیاتی ایجاد میو هر چیزی را به مقتضای حکم

فرماید: ما هر چیزی را، اعم از انسان و حیوان، اعم از نبات و جماد، ی شریفه میدر آیه ٤٩القمر،  بِقدَرٍَ(
ساس یک اعم از مجردات و مادیات، تمام اشیاء را روی حساب و اندازه خلق کردیم و هر شیئی را بر ا

ء با سایر اشیاء خارجیه بر طبق قانون نظام احسن و مطابقت داشتن و ای آفریدیم. انطباق آن شیضابطه
ناپذیر که ی اشیاء با هم در سیر و حرکت کل نظام عالم، این یک اصلی است اجتنابگونی همههم

ی و به هر شیئی شاکلهخداوند متعال تمام اشیاء را روی حساب و میزان و اندازه خلق فرموده است 
خاصی داده. به سنگ صلابت و به آب نعومت داده، نرمی داده، سیلان داده و به مقتضای هر شاکله و 

 رود.ء میخصوصیتی، توقعی از آن شی
ی ما را جوری خلق فرموده است که اشیاء خاصی با او خداوند وجود و دستگاه هاضمه 
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ها و موائدی که خداوند میرید، اگر شما به جای مائدهرید میتناسب دارد اگر شما به جای آب سنگ بخو
رویم. تازه تمام برای ما آفریده است و در دسترس ما قرار داده است از آن حد تعدی کنیم از بین می

اینها مربوط به مسائل مادی است خدا به داد مسائل معنوی برسد آنجا چه خبر است هر شیئی را در این 
 یک کتابی خدا برایش قرار داده.عالم یک حساب و 

فرماید وقتی که فرعون از حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام ی دیگر میدر آیه 
پروردگار شما کیست؟ خصوصیاتش چیست؟  ٤٩طه،  ()قالَ فمََنْ رَبُّكما يا مُوسى کند کهسوال می

به هر  ٥٠طه،  (ءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هَدىكلَّ شَي طى)قالَ رَبُّنَا الَّذِي أعَْ  فرمایدحضرت موسی در جواب می
برد. به کند او را راه میشیئی یک خلقت خاصی داده و بر اساس همان خصوصیت هم او را هدایت می

 حیوان خلقت خاصی داده، خود حیوانات هم با همدیگر تفاوت دارند خود
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وصاف ملایمت، لینت، آرامش و حیوانات دارای اوصاف متفاوتی هستند بعضی از اوصاف، ا 
ها مظهر قهاریت و جباریت ندگی هستند بعضیها دارای اوصاف خشونت و درّسکونت است بعضی

بینیم که خداوند ها دارای متانت و وقار هستند لذا بر اساس این خصوصیات ما میپروردگارند بعضی
حلال و این دخلی به خصوصیات مادی ها را متعال بعضی از حیوانات را برای ما حرام فرموده و بعضی

ندارد. به جهت ارتباط تنگاتنگی که بین باطن و ظاهر حاکم است و آن ظاهر باطن را درون خود محفوظ 
دارد اگر انسان بخواهد آنچه را که پروردگار حرام فرموده است از او تناول کند آن خصوصیات نگه می

 کند لذا حرام است.میباطن به واسطه تناول در انسان انتقال پیدا 
گویند اینها همه به کناری ها و مزخرفاتی که این و آن میمسائل مادی و این چرت و پرت 
ور شویم هر چه ما بخواهیم در علم غوطه ٨٥الإسراء،  )وَ ما أوُتيِتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إِلََّّ قلَِيلًا( شودانداخته می

کنیم آن صانع و خالقی که تمام اشیاء را آفریده است نمیی فکر خود تجاوز و جستجو کنیم از محدوده
او علم و آگاهیش بیشتر از ماست اما چه بیشتری؟ منهای بینهایت در مقابل به اضافه بینهایت، تفاوت 

 فقط همین یک مقدار است.
روی این حساب غیر از اینکه ما در مقابل دستورات اولیا و بزرگان لنگ بیاندازیم و از خود  

ای نداریم هر کسی هم لنگ نیانداخت عاقبتش معلوم شد که به کجا رسید. ار وجود نکنیم چارهاظه
آمدند همه در مقابل پیغمبران سرکشی کردند هر کسی آمد مطلبی را بیان کرد و اظهار وجود و علم و 

یا کردند ثروت و حیات و قدرت و اراده و مشیت و تکبر و تفرعن و امثال ذلک از حیثیات و شئونات دن
شان از بین رفتند دولة الباطل جوله و دولة الحق الیقیام القیامه بنابراین آنچه را که پروردگار و بعد هم همه

 دهد او اختصاص به او دارد و خصوصیت او دارد.متعال در هر شیئی قرار می
یم آن را آیشاءاللَه در بحث تشریع که میاین مطلب را خیلی خوب توجه به آن بکنید که ان 

کنیم انجا دچار اشکال نشوید، هر خصوصیتی که پروردگار متعال به شخصی یا به موجودی بیان می
داده است مختص به خود اوست و این امر قابل گسترش و سرایت و انتشار نخواهد بود هم در حیوانات 

که من دارم  قضیه همینطور است و هم در افراد انسان. خصوصیاتی که من دارم، صفات و غرائزی
تحملی که من دارم آن مقدار طاقتی که من دارم با آن طاقت و تحمل و استعدادات و غرائز و بینش و 
بصیرت تک تک افراد شما تفاوت دارد آن استعداداتی که شما دارید طاقت و تحملی که شما دارید 

تفاوت دارد این مطلب در بینشی که شما دارید غرائزی که خداوند در شما قرار داده است قطعا با من 
اینجا محفوظ بماند اگر رسیدیم در امروز والا اگر خدا توفیق داد در جلسات بعد، در بحث تشریع با 
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 این مساله کار
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 داریم. 
روی این حساب تمام موجودات را خداوند بر اساس یک خصوصیتی خلق فرموده که  

داده و شاکله فهم و بینش قرار داده. این مختص به خود آنهاست و به تمام موجودات بر اساس آن 
گیرد و در خارج تحقق پیدا عجیب است. تمام ذرات و تمام آنچه را که اسم موجود بر او تعلق می

کند دارای سه صفت هستند علم و حیات و قدرت. حیات عبارت است از بقاء، اینها باقی هستند می
ست از حیات. قدرت، اینها قادر هستند. در امور خود عبارتروند این کنند از بین نمیاینها فنا پیدا نمی

اند قدرت دارند در حفظ و بقای خود قدرت دارند در آنچه که مربوط به خود آنهاست دارای قدرت
کنیم. الان این آهنی که در مقابل من است این دارای علم و حیات و قدرت است منتهی ما احساس نمی

ماند صورتش تغییر پیدا ود اگر قدرت نداشت به این کیفیت باقی نمیاگر این حیات نداشت معدوم ب
اند علم یعنی تر است این که دارای علمی اینها مهمشد و سوم که از همهکرد ماهیتش عوض میمی

کنیم گل سرسبد عالمیم در حالتی که هیچ چیز شعور، علم یعنی فهم، علم یعنی ادراک. ما خیال می
ی خود گذرد با اندیشهآوریم و تمام آنچه را که در این عالم میچیزی سر درنمی کنیم ازادراک نمی

کند دیگر دور و بر او همه مانیم که سر در برف فرو کرده و خیال میسنجیم و هم چون کبکی میمی
معدوم هستند، دیگر نه صیادی وجود دارد و نه دامی، دیگر نه زمینی وجود دارد و نه آسمانی ولی اگر 

[ بیرون بیاورد چشمش را باز کند آنچه را که در دور و بر خودش است احساس سرش را ]از برف
 فهمد.کند، میمی

ی حواس ظاهر قرار داریم باید اینطور بیاندیشیم وقتی که این تا وقتی که ما در محدوده 
وجودات همه کند. تمام مشود و فرق میحجاب ماده از بین رفت آن وقت مسائل دیگر متفاوت می

تسَُب ِحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَ الْْرَْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ  فرمایدی شریفه میدارای علم و شعور هستند در آیه

چه آن ٤٤الإسراء،  ءٍ إِلََّّ يسَب حُِ بحَِمْدِهِ وَ لكنْ لَّ تفَْقهَُونَ تسَْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفوُراً(وَ إِنْ مِنْ شَي
گذرد تمام آسمان سبعه یعنی عالم دنیا و عالم مجردات، به نوع تجرد خود، هر که در آسمان سبعه می

شود و هر چه به عالم مادون بیاید ی ذات ربوبی نزدیک شود تجردش تام و بیشتر میچه به مرحله
کنند. قرآن با یدهد تمام اینها تسبیح پروردگار را مشود تجرد خودش را از دست میتجردش کمتر می

)وَ إنِْ مِنْ  کند ما را به مسخره نگرفته استگوید استهزاء نمیما شوخی ندارد قرآن به ما جوک نمی

تو تسبیح اینها را  )وَ لكنْ لَّ تفَْقهَُونَ تسَْبِيحَهُمْ( کنندتمام اینها تسبیح می ءٍ إِلََّّ يسَب حُِ بحَِمْدِهِ(شَي
 کنی.ا را احساس نمیفهمی تو سبوحٌ قدوسٌ اینهنمی
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 کنیم الان من دارمما دارای حواس و آلاتی هستیم که مطابق با آن حواس و آلات ادراک می 
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شود آن انرژی کنم این صحبت من انرژی است که منتقل به انرژی الکتریکی میصحبت می 
داده است که باید الکتریکی برای گوش من قابل سمع نیست دستگاه شنوایی مرا پروردگار طوری قرار 

های غیرالکتریکی و به عبارت دیگر موجی را بتواند قبول کند، ولی وقتی که الان این تغییر پیدا انرژی
کند به الکتریکی و به برق، برای اینکه من بتوانم این صحبت را بشنوم باید دستگاهی باشد که دوباره می

وایی من بتواند او را احساس بکند ما تا وقتی که آن برق را تبدیل به موج کند تا گوش من و آن آلت شن
در این محدوده هستیم آلات و ادواتی که خداوند برای ما قرار داده است آن آلات و ادوات بیش از این 

ی ادراک قابلیت جذب و هضم توانند آن صدایی را که در غیر از حیطهآید. آنها نمیاز آنها کاری برنمی
ای شنیدن آن صدا آلت دیگری لازم است برای شنیدن آن صدا دستگاه است را احساس بکنند. بر

کنید. بنابراین آنچه را شما احساس نمی )وَ لكنْ لَّ تفَْقهَُونَ تسَْبيِحَهُمْ( فرمایددیگری لازم است لذا می
 که از اخبار و مشاهدات اولیا و آیات قرآن و روایات ائمه علیهم السلام به دست ما رسیده است مسلم

کنند. آن است و قابل شک و شبهه نیست که تمام موجودات دارای حس شعور هستند و ادراک می
کند، دهد او رسالت پیغمبر را احساس میای که در دست پیغمبر به رسالت پیغمبر شهادت میسنگریزه

دهد ار میآورد و در کنار پیغمبر اکرم قرآورد و از جیب خود بیرون میآن حیوانی که آن مرد عرب می
دهد و رسالت پیغمبر که یا محمد اگر تو رسول هستی این حیوان شهادت بدهد، این حیوان شهادت می

 کند.را احساس می
وقتی که محمد بن حنفیه داعیه امامت و خلافت بعد از سیدالشهدا علیه السلام را داشت و  

امت را ادراک نکرده بود و به آن مقام کرد که بعد از آن حضرت باید خلیفه او باشد و مقام اماحساس می
کرد امامت دارای شان غیرعادی است تا حدودی، امامت دارای شئونات علمی نرسیده بود و خیال می

است امامت یکی از صفاتی است که ممکن است هر شخصی به آن دسترسی پیدا کند و وقتی که بعد 
کند و بعضی را به دانست ادعای خلافت میمیی افراد از سیدالشهدا خودش را اسَن و بزرگتر از همه

آید پیش کند این محمد بن حنفیه که عموی حضرت سجاد علیه السلام است میدور خودش جمع می
کنید در حالتی که من از میان افراد فامیل و گوید یابن اخی شما ادعای امامت میحضرت سجاد و می

ر جهاد و در اسلام برای همه روشن است. حضرت اهل بیت پدرم از همه بزرگتر هستم سوابق من د
رسد که ی او نیستی، خلاصه مساله به شهادت حجر الاسود میفرماید ادعا نکن مقامی را که شایستهمی
دهد به امامت حضرت کنند و حجر الاسود شهادت میآیند در آنجا و حضرت دعا میدانید، میمی

فهمد امامت امام کند، امامت امام سجاد را میسود احساس میسجاد علیه السلام. در اینجا آن حجر الا
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 سجاد را
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داند. مسائل بر ما آموخته شده است لذا دانیم ها ولی او میداند ما اینطور نمیبا جان و دل می 
داند چون در ذات و سرشتش ایم ولی حجر الاسود که سنگ است میی حق الیقین نرسیدهما به مرحله

 پروردگار متعال این مطلب را قرار داده است.
کند، نه به این معناست که یک امر غیرعادی در او تصرف میکنند این ای که انبیا میاین معجزه 

آید غیرواقع آید یک امر غیرعادی بوجود بیاورد معجزه نمیکند معجزه، معجزه نمینه خیر، تصرف نمی
شعور هستند ادراک ندارند را واقع جلوه بدهد که ما احساس بکنیم این سنگ این موجودات همه بی

کند خواهی کند یا شعور را در آنها تزریق نمیک آمپول شعور را در آنها تزریق میآید مانند یبعد امام می
که هنر نیست نخواهی آنها این مطلب را از روی اضطرار و از روی جبر اظهار کنند، اینطور نیست، این

این غیرواقع را واقع جلوه دادن است این غیرواقع را حقیقی جلوه دادن است مطلب غیرحقیقی را 
یقت بیان کردن است این مجاز است این شعبده است این سحر است این واقعیت ندارد ابدا، تمام حق

آید انجام ی اینها فهم و ادراک دارند کاری که امام علیه السلام میاین موجودات همه شعور دارند همه
اندازد را به کار می دهد. آن آلاتی که برای شنیدن آن صدا خداوند متعال درون ما نهفته است آن آلاتمی

ی جهل به این خصوصیات راه آن خصوصیاتی که خداوند در وجود ما قرار داده است و ما به واسطه
کند آن دستگاهی را که تاکنون پی به آن دستگاه نبرده بودیم و خیال ندادیم آن خصوصیات را فعال می

 اندازد.دهد آن دستگاه را به کار میکردیم تمام وجود ما را همین وسائل و همین آلات تشکیل میمی
گوید شعری که دارد موسئی نیست که دعویی انا الحق شنود، لذا به قول مرحوم سبزواری می 

زدند ها سخن انا الحق میشود اگر پیدا شود که تمام شجرها و تمام درختگوید موسائی پیدا نمیمی
گوید تمام اندر شجری نیست که نیست، می موسئی نیست که دعویی انا الحق شنود ورنه این زمزمه

ها تمام ذرات تمام اینها ندای انا الحقشان بلند است فقط آن بنده خدا حسین بن اشجار تمام درخت
گفت، گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند جرمش این بود که اسرار منصور حلاج نبود که انا الحق می

مد انا الحق گفت دیگران نتوانستند تحمل کنند آمدند به دارش کرد. فقط او نبود آن بنده خدا آهویدا می
زنی اش را هم همه را سوزاندند و خاکسترش را هم ریختند داخل دجله. اما انا الحق میزدند و جنازه

ی بدبخت بزن که تکفیرت کنند تو جان من! بیا انا الحق را پیش اهلش بزن نرو پیش این مردم بیچاره
والا آن انا الحقی که تو گفتی همان انا الحق را همان درخت گفت و حضرت موسی  را از بین ببرندت

 نه کافر شد و نه آن درخت را تکفیر کرد.
کنند از بایزید بسطامی اعلَی اللَه مقامه که ایشان یک روز در میان جمع دوستان و نقل می 
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ها که داد و این حرفندای لا اله الا انا هو فرمود خلاصه همینطوری کردند خلاصه داد و بی 
زند و امثال ها چیست که میخب لا اله الا انا یعنی چه؟ انا اللَه لا اله الا هو چی هست؟ از این حرف

آن مریدان گفتند ذلک؟ وقتی که آن حال از بین رفت و مقتضی یک کمی تغییر پیدا کرد آن شاگردان و 
که آقا امروز مطلب عجیبی از شما شنیدیم شما یک چنین مطلبی را فرمودید ایشان در جواب گفت اگر 
این دفعه یک چنین حرفی را زدم با شمشیر به من بریزید و من را تکه تکه کنید اگر یک چنین حرفی را 

 ها.این دفعه زدم ها، از این حرف
تی گفتم بریزید من را تکه تکه کنید اتفاقا دوباره از قضا و خلاصه اسرار مگو، اگر یک وق 

هایی را که نباید بزند زد، اینها اینها، مجلسی بود و شور و حالی دست داد و دوباره شروع کرد حرف
زدند این آدم دیدند که خب وصیت استاد است و توصیه او، با شمشیر و دشنه حمله کردند هر چه می

فهمد افتاد! آن شمشیر میزدند، آقا این شمشیر به این کارگر نمی! با زور تمام میافتادبهش کارگر نمی
فهمد به کجا باید بخورد کجا را باید از بین ببرد کجا را نباید از بین ببرد حالا بماند، این شمشیر می

چنین خلاصه مطلب وقتی که قضیه از بین رفت مجلس منقضی شد اینها گفتند که آقا ما دوباره یک 
چیزی را دیدیم و اینها و هر چه زدیم چیزی نشد او گفت که خب وقتی که قرار بر این باشد که شمشیر 
به من کارگر نیافتد پس من در آن حال خودم نبودم آیا شمشیر ممکن است خود خدا را از بین ببرد؟ آیا 

فرمود که آن لب را میتیر و نیزه ممکن است در خدا کارگر واقع شود؟ ایشان در آن موقع همان مط
 شجر به حضرت موسی گفت.

آن شجری که به حضرت موسی گفت انا الحق آن شجر خدا به زبان شجر نیانداخت خدا در  
آن موقع در شجر تصرف نکرد، ذکر دائمی شجر انا الحق است ذکر دائمی شجر لا اله الّا اللَه است منتهی 

ات ما لا اله الّا هو است منتهی در بعضی از اوقات این قضیه ذکر دائمی نفس ناطقه ما و بدن ما و تمام ذر
کند در دیگر موارد این قضیه انکشاف پیدا کند از ما ظهور و بروز پیدا میبرای ما انکشاف پیدا می

ی شود چون ما در پس پردهکند لذا در اینجا خیلی دیگر مسائل دقیق میکند و ظهور و بروز پیدا نمینمی
کنند اگر در حضرت بودیم به جای قل هو اللَه احد جور دیگری بود ا به غیبت صحبت میغیبتیم با م

اگر در  ٢٢الحشر،  )هُوَ اَللَ الَّذِي لَّ إلِهَ إِلََّّ هُوَ( گویدی غیبت هستیم میقضیه، چون در پس پرده
د خودم گویم، این مقداری هم که گفتم از حدوحضرت بودیم مساله جور دیگری بود دیگر من نمی

 تجاوز کردم فقط همین مقدار.
خلاصه در حد آنچه را که خداوند متعال به تمام اشیاء عنایت کرده است تمام اینها دارای  
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گوییم تکوین، کند به این میشعور و ادراک هستند و بر آن مقتضا خدا از آنها حسابرسی می 
د آن معجزه عبارت است از تصرف در قوای ما نه ای که انبیا دارنکند. بنابراین معجزهحسابرسی می

ها در مسائل شهادت و امثال ذلک آنها عبارت است از تصرف در اشیاء خارجی البته در این قضیه
جانی ای که به خیال ما نه شعور دارد نه ادراک دارد فقط یک جسم بیی بیچارهآیند، آن سنگریزهنمی

بهش زبان بدهند صدا بدهند تا آن صدا با گوش ما آشنایی جان را است مهمل و معطل، آن جسم بی
پیدا کند ما ادراک کنیم، این که هنر نیست این شعبده است این سحر است این مجاز است این واقعیت 

گویند تو انسان دوپایی که قیمت و ارزش خودت را کنند میآیند در ما دستکاری میندارد. آنها می
دارم تا صدا را بلیت فهم این صدا را نداری من پرده از جلوی چشم تو برمیاینقدر از دست دادی که قا

دارم این کاری است که انبیا بشنوی، واقعیت است واقعیت در خارج است من پرده از گوش تو برمی
 کنند.می

بنابراین تمام موجودات اینها دارای عقل، دارای ادراک، دارای علم و دارای شعور هستند البته  
 کند همان ادراک و شعور هر کدام متناسب با خصوصیت خودشان.اش فرق میمساله عقل

گشتند با اصحابشان، رسیدند کنار مثلا در روایتی داریم امام باقر علیه السلام از سفر مکه برمی 
آید پایین به طرف شود میای از کوه سرازیر میمدینه در نزدیکی کوهی بود یک مرتبه یک گرگ درنده

ترسد این کسی که همراه امام باقر است حالا حضرت ایستاده ام باقر، هروله کنان، این شخص میام
کند که گرگ نیاید بخوردش رود خودش را پشت حضرت قایم میترسد میاست ها این شخص می

آید نزدیک به آید جلو میآید میکند آن گرگ بنده خدا میرود پشت امام باقر خودش را قایم میمی
آورد بالا دست کند سرش را میشود و شروع میاسب یا حضرت سوار قاطری بودند نزدیک به قاطر می

ایستد، خورد، آرام، همینطوری میگذارد به آن اسب، اسب هم از جایش تکان نمیو دوتا پایش را می
وید، یک چیزها، گآورد نزدیک گوش امام باقر علیه السلام و یک چیزهایی میآید بالا دهانش را میمی

فرمایند کند حضرت میای میآید خلاصه یک همهمهگوید من دیدم یک صداهایی از آن میشخص می
کند این شاءاللَه درست میشاءاللَه این را فهمید این را فهمید که خدا انبسیار خب عیب ندارد خدا ان

حضرت چه گفتند، با زبان [ کند که چیزهای دیگری هم بود نفهمیدم از حضرت ]کهشخص نقل می
خودش خلاصه حضرت صحبت کردند خلاصه نفهمیدم چه گفتند، چون که با کودک سر و کارت فتاد 
باید زبانت ... یکی آمده بود از این اهالی مشهد رفته بوده در مدینه پیش امام رضا علیه السلام خب یک 

کرد حضرت ها فکر میاین حرفکرد خلاصه کرد و بلغور میخرده عربی بلد بود عربی سرهم می
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خواست با حضرت یک خرده عربی حرف بزند حضرت شود، تازه شروع کرد میچیزی سرش نمی
 گفت آقا
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دانم خود چیز نکن عربی هم بلد نیستی خودت را زحمت نده همینطوری مشهدی بُگو میبی 
گ صحبت کند به زبان خواست با آن گرات را بگو. حضرت هم وقتی که میگویی، مشهدیچه می

 گوید که گرگ بفهمد دیگر.کرد طوری میخود آن گرگ صحبت می
خود منطق الطیر حساب و کتاب جدایی دارد که این پرندگان هر کدام برای خودشان یک  

هایی دارند وقتی که این گرگ سرش را رو هایی دارند حساب و کتابمنطقی دارند یک نحوه صحبت
کند به سمت کوه، کند و حرکت میگوید و از حضرت خداحافظی میچیزی می کند و یکبه آسمان می

گوید حالا که گرگ رفت بیایم پیش حضرت ببینم که شود میاین شخص هم ترسش برطرف می
کند که جریان چه بود؟ آید از حضرت سوال میخلاصه چی به چی است؟ قضیه از چه قرار است؟ می

گرفته  زاییده درد مخاضگوید بابا! این زنش داشته میه بودیم. حضرت میما تا حالا از این چیزها ندید
بودتش، این آمده پیش من که من دعا کنم زنش راحت بزاید، قضیه از این قرار بوده، بعد من هم دعا 

ی شما را به سهل و آسانی برگزار کند شاءاللَه این زایمان عیال مکرمه و مخدره مجللهکردم که خدا ان
زار و مسائل نگرانی پیش نیاید. وقتی که من دعا کردم او سرش را به آسمان برداشت و گفت به و اب

ی این دعایی که شما در حق من فرمودید من از خدا خواستم که بدن ذرّیه فاطمه را بر اولاد من شکرانه
 فهمند؟حرام کند، بر اولاد من. آن وقت اینها شعور ندارند؟ اینها نمی

[ الان به ذهنم آمد که اگر دقیق بتوانم بگویم، ظاهرا از ابن د که در آن روایتی ]کهیا فرض کنی 
گوید روزی در خدمت امیرالمومنین علیه السلام نشسته بودیم چند نفر از عجم آمدند عباس است که می

تویی؟  ی رسول اللَهخدمت آن حضرت، در زمان خلافت امیرالمومنین علیه السلام بود، گفتند که خلیفه
هایی از شما داریم حضرت فرمودند سوال کنید تفقهاً حضرت فرمودند که بله. گفتند پس ما یک سوال

های امتحانی، یعنی نخواهید من را آزمایش کنید، سوال کنید بفهمید، یک چیزی حالیتان بشود نه سوال
ا اسم بردند یکی خرس تا حیوان رها سوال نکنید. گفتند خیلی خب، ششبه خاطر آزمایش و این حرف

است یکی حمار است و یکی ظاهرا قورباغه است یکی قندره و یکی دراج و بروج و گفتند که یا علی 
آورند اینها چیست؟ فرض کنید صدای اسب و گویند؟ این صدایی که اینها درمیها چه میاین حیوان

بالاخره یک صدایی از خودش  کشد این مثلا چه معنایی دارد؟ چه صدایی دارد؟ای که اسب میشیهه
 کند بالاخره اینها یک معانی دارد.آورد صحبت میدرمی

کشد هنگامی که دو لشگر به ای که اسب میها را که گفتند حضرت فرمودند اما شیههحیوان 
 یگوید سبحان الملک القدوس. شیههرسند برای دفاع و جهاد در راه خدا، آن شیهه اسب میهمدیگر می
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ب به معنای سبحان الملک القدوس است. منتهی ما این سبحان الملک القدوس را همان اس 
گوییم کند ما فارسها اگر بخواهیم این عبارت را اینطور ترجمه کنیم میطوری که خود زبان ما فرق می

منزه است پروردگاری که از صفات مبراست از هر صفتی که به او بسته شود و مبراست از هر توصیفی 
آلایش است از هر نعتی، این شخصی که زبان دیگری دارد همین را به صورت دیگری ترجمه و بی

های متفاوتی های متفاوتی هستند طبعا ترجمهکند همینطور تمام ادیان و ملل دنیا که دارای زبانمی
ارد همین ها همه محفوظ است. همینطور چه اشکال ددارند. پس بنابراین آن معنا در تمام این ترجمه

کشد همین معنای سبحان الملک القدوس است خب آن دیگر منتهی به که وقتی که یک اسب شیهه می
دار است گوید. همانطوری که سبحان الملک القدوس گفتن ما برای او خندهاین صورت دارد می

ار است ها! دگویند؟ البته واقعا برای آنها خندهگوید ا! اینها چطوری سبحان الملک القدوس میمی
دار است و در اینجا روایات گوییم واقعا برای حیوانات خندهکنیم، آن اذکاری که ما میعبادتی که ما می

گوید اللَهم العن العشارین، خندند و اما حمار میبسیار است روایات بسیار است که اینها دارند به ما می
اوضاع چقدر خراب است از دست اینهایی که  ها هستند مثل اینکه خر هم فهمیدهعشارین این مالیاتی

ها را آید مالیاتکنند دولت میکشند کار میروند زحمت میگیرند، مردم میآیند مالیات مردم را میمی
برد البته خب این مخصوص به حکام ظلمه و اینها است که طبعا هر چیزی باید در کشد بالا و میمی

 گوید اللَهم العن العشارین.و این هم می جای خود و در چیز خودش قرار بگیرد
شود و ذکرش این است اذکر اللَه ایها الغافلین ای کسانی که آن فیل در سحر وقتی که بلند می 

گوید سبحان اللَه المعبود فی لجج البحار منزه غافلید موقع سحر است از خواب بلند شوید. قورباغه می
ای که دارد کنند همین قورباغه همین قورباغهو را پرستش میاست آن خدایی که درون دریاها دارند ا

گیرد این ذکر اینها را کند خواب را از ما میگذارد بخوابیم هی اذیتمان میآورد و دیگر نمیصدا درمی
گوید اینها را، این سار ذکرش این است الرحمن علی العرض ما بدانیم چیست؟ حضرت دارد می

ورزند ت اللَهم العن یبغضی آل محمد، خدایا آن کسانی که به آل محمد کینه میالستوی ذکر دراج این اس
دانستند عرض کردند کنند خدایا اینها را لعنت کن. بعد اینها مثل اینکه خودشان قضیه را میدشمنی می

ه که یا علی تو از تمام اهل زمین اعلم هستی حضرت فرمودند بگذارید باز هم اضافه کنم آن چیزی را ک
دانستید این اسبی که من گفتم ذکرش سبحان اللَه الملک القدوس است این اسب در طول تا حالا نمی

گوید اللَهم الرزقن علی کشد میکشد صبح و ظهر و هنگام مغرب، صبح شیهه میروز سه بار شیهه می
ید که اللَهم گوسیدی خدایا روزی بده به سید من به آقای من به مالک من روزی بده هنگام ظهر می
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تر گردان پیش او، پیش این آقای من اهله و ماله خدایا من را از اهل و مال او محبوب 
اش بالاتر گوید که اللَهم الرّزق سیدی الشهادة علی ظهری این از همهتر گردان. هنگام مغرب میمحبوب

ی قتال و در جنگ با ت من که در معرکهگوید خدایا سید من را شهادت روزی کن بر پشاست، می
مشرکین من را ببرد و از من استفاده کند و در راه خدا شهید شود. این ادراکی است که این حیوانات 

 دارند تمام اینها دارای شعور هستند تمام نباتات دارای شعور هستند.
سازند و او دا منبر میدهد به این ستون، بعای که پیغمبر اکرم وقتی تکیه میآن ستون حنانه 

شود و ..... اگر خدا روزی بدهد به حج مشرف بشویم در مدینه در آنجا یک ستونی اش بلند میناله
هست که به جای همان ستون حنانه است در آنجا هم نوشته شده ستون حنانه، خود من دیدم، در آنجا 

دادند و برای افراد صحبت تون تکیه مینوشته بودند این جای همان ستونی بود که پیغمبر اکرم به آن س
ای زد که تمام افراد در آن مجلس ناله کردند وقتی که منبر ساختند پیغمبر رفتند بالای منبر، این نالهمی

 کند.فهمد وجود پیغمبر را احساس میکند، این قضیه را میرا شنیدند خب این احساس می
لذا تمام آن اثراتی که خداوند متعال در این اشیاء قرار داده است تمام آن اثرات همه بر اساس  

خورید این دارو برایتان مفید است آن دارو بر شعور و ادراک آنهاست. شما وقتی که یک دارویی را می
به تاثیر نباشد به اساس شعور و ادراکی که خدا درش قرار داده برای ما موثر است اگر آن دارو مامور 

جای یک قرص اگر یک من از آن قرص هم بخوریم فایده ندارد آن میکروبی که قرار است ما را ایذاء 
کند و ما را از بین ببرد بر اساس ماموریتی است که خدا در او قرار داده اگر این ماموریت نداشته باشد 

گذارد آن آهنی که شما به دست ثر میآید اکند ماموریت میصد سال در وجود ما بماند تاثیر نمی
کنید بر اساس ماموریتی است که خدا در او قرار داده در آن لحظه والا گیرید و با او جراحت وارد میمی

 کند.تاثیر نمی
چرا همین آهنی که در دست حضرت ابراهیم علیه السلام است در هنگامی که مامور به ذبح  

 ١٠٢الصافات،  فِي الْمَنامِ أنَ ِي أذَْبحَُك( )إنِ يِ أرَى بیندخواب می اسماعیل است تاثیر نکرد؟ حضرت در
کند بیند تاثیر نمیگذارد می[ میکنم بعد وقتی که آن چاقو را بر گلوی حضرت ]اسماعیلدارم ذبحت می
زند چاقو به صدا شود چاقو را به زمین میکند؟ چون ماموریت ندارد، عصبانی میچرا تاثیر نمی

گذارد من کنی اما آن دست من را گرفته، نمیآید الخلیل یامُرنی و الجلیل ینهانی تو به من امر میرمید
گذرد بر اساس ادراک و شعور است. آن بادی که خدا برای انجام بدهم. تمام آنچه را که در این عالم می

 ور است بیایدبرد؟ مامفرستد چرا در سر راه خود شهر دیگر را از بین نمیقوم عاد می
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ای که وکیل است بر خزائن باد چه غم خورد که بمیرد چراغ اینجا را از بین ببرد. فرشته 
پیرزنی! جناب خواجه یک وقتی شما منظورتان از این حرف این است که فرشتگانی که موکل بر باد 

ل و حوش قضیه چه ی خودشان را انجام بدهند کاری نداشته باشند که در حوهستند اینها باید وظیفه
ای که وکیل بر خزائن گذرد این حرف صحیح است، ولی اگر منظور شما در این است که آن فرشتهمی

آورد تا قوم عاد را از بین ببرد حالا اگر این زیر پا و زیر دست و در حول و حوش باد است و باد را می
است. چراغ پیرزن اگر طوفان یک چراغ پیرزنی هم خاموش شد عیبی ندارد صددرصد این حرف غلط 

 رود و ما برای این قضیه آنهم بیاید و آن طوفان مامور خاموش کردن چراغ پیرزن نباشد از بین نمی
گذرد گیرد الی ماشاءاللَه، تمام آنچه که در این عالم میقدر شواهد داریم از خوارق عاداتی که انجام می

فهمد نه اینکه باد اساس شعور است خود آن باد می همه بر اساس یک نظم و یک انظباط است همه بر
 آلت دست است.

بندد بر حرم سیدالشهدا علیه السلام، این آب شعور دارد ی عباسی میآن آبی که متوکل خلیفه 
زند و قبر رسد دایره میگیرد به قبر مطهر که میآید قبور را میکند میآید و حرکت میآید آب میاو می

کنند به آن فرستند آنها حرکت میبرد آن گاوی که برای شخم زدن قبور شهدا در کربلا مییرا از بین نم
فهمد در اینجا چه کسی دفن شده، آن دارند آن میکنند قدم از قدم برنمیرسند حرکت نمیقبر که می

ون شود چرا هنگامی که فرعدریای نیلی که برای حضرت موسی و اصحاب و بنی اسرائیل شکافته می
ای کند؟ خیال نکنید مساله مسالهآید و آنها را در خودش هلاک میشود و به هم میآید شکافته نمیمی

شود و این آب از خودش ادراک و شعور است که از جای بالا و از عالم ملکوت این آب دارد کنترل می
تی که ادراک دادند به هم دهند وقندارد، نخیر! هر دو مساله است از عالم ملکوت به این آب ادراک می

دهند وقتی که شعور رود از عالم ملکوت به این باد شعور میآید وقتی که ادراک دادند کنار میبرمی
گذرد همه بر اساس ادراک و دادند اینجا را از بین ببر آنجا را از بین نبر، تمام آنچه که در این عالم می

گوییم خبری نیست ما خیال کنیم میفهمیم انکار میشعور و علم است ما آن ادراک و شعور را نمی
افتد پایین، من هم دارم کنیم فقط خودمان قدرت داریم! کجا ما قدرت داریم؟ بچه دارد از پله میمی

افتد پایین، قدرت برای انجام دادن ندارم آن وقت ما ادراک داریم؟ دانم دارد الان میکنم مینگاه می
شکند. چون قضا آید طبیب ابله شود، این را افتد پایین سرش میکنم میاه میکنم نگهمینطور نگاه می

خواهی در این مثنوی پیدا گوید، در مثنوی واقعا این مثنوی عجب کتابی است! هر چه میمولانا می
تواند برود از تواند بگوید نیانداز میبیند بچه یک لیوان دستش است میکنی گاهی اوقات انسان میمی
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شکند این باید شکسته شود، اتفاق زند لیوان را میکند تقی میماند نگاه میبگیرد همینطوری مات می او
 نیافتاده؟ الی
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بینیم هزار خطر بر این بچه ماشاءاللَه برای همه اتفاق افتاده آن وقت در هر آنی از آنات ما می 
گوییم خدا ای از لحظات هی میهر لحظهشود در شود و تمام این خطرها یکی یکی رفع میمتوجه می

)لَهُ مُعَق ِباتٌ مِنْ بيَنِ يديَهِ  کندرحمش کرد خدا رحم کرد خدا رحم کرد در هر آنی دارد خدا رحم می

تمام اینها بر اساس حساب و کتاب است. لذا در یک جا  ١١الرعد،  وَ مِنْ خَلْفِهِ يحْفظَُونَهُ مِنْ أمَْرِ اَللَ(
بینیم این شود در یک جا میبینیم موثر واقع نمیشود در یک جا میین دارو موثر واقع میبینیم اما می

گوید این کار را انجام بده آورد میکند یک جا سبب میبینیم تاثیر نمیکند در یک جا میقضیه تاثیر می
ود ازقضا سرکنگبین شدهد نمیشود یک جا همان کار را انجام میاگر این کار را انجام بدهی اینطور می

 صفراء شود ....
بنابراین تکوین عبارت است از توقعی که خداوند متعال نسبت به هر موجودی بر اساس  

های به آن موجود دارد، از حیوان یک توقع دارد، از انسان یک توقع دارد، از انسان توقعش متفاوت داده
حوش حشرت، در روایت داریم اگر خروسی به ی قرآن هم که داریم و اذا الواست در روایت داریم آیه

ایستد تا جواب این یک دانه را بدهد در قبال ای از دهان مرغی بگیرد در روز قیامت اینقدر میناحق دانه
کند فهمد منتهی فهم او با فهم ما تفاوت پیدا میشعورش حساب باید برسد نگویید خروس است او می

عجیب است که تمام موجودات، همه ولایت امام علیه السلام را  و این اشکال ندارد تفاوت پیدا کند
گوید اللَهم العن مبغضی آل محمد اما ما مردم وقتی که خدا چشممان را ببندد دانند آن حیوان میمی

وقتی  ٧، البقرة أبَْصارِهِمْ غِشاوَةٌ( سَمْعِهِمْ وَ عَلى قلُوُبهِِمْ وَ عَلى )خَتمََ اَللَ عَلى همینطور است دیگر
رسد که شناسد کار به جایی میبیند انسان امام خودش را نمیکه پرده بیاید جلو انسان، واقعیت را نمی

ریزند و به آیند خون سیدالشهدا را میکند یتقربون الی اللَه به دَمه میبرای کشتن امامش هم حرکت می
 د؟رسجویند این خیلی جالب است! کار به کجا میخدا هم تقرب می

این حر بن یزید ریاحی که آمد راه را بر سید الشهدا علیه السلام بست او وقتی که حرکت  
کرد از کوفه و آمد برای ممانعت از حرکت سید الشهدا علیه السلام، در جایی دیدند که یک صدایی به 

. او گفت گوشش رسید آن موقع بشر بالجنه یک هاتفی ندا به گوشش داد که بشارت باد تو را به بهشت
دهند این قضیه چطوری است؟ روم به من بشارت بهشت دارند میمن دارم برای جنگ با پسر پیغمبر می

افتد؟ چه مسائلی باید ...؟ در حال آن وقت خبر از آینده نداشت دیگر که چه قضایایی بعد اتفاق می
جلوی حضرت را گرفت اما  تغییر و او از این رو به آن رو شد از این کیفیت به یک کیفیت دیگر. آمد

ادب به خرج داد خلاصه کار بر این قرار گرفت که حضرت بیایند یک مسیری را انتخاب بکنند نه به 
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 طرف یمن و نه به
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طرف کوفه، حرکت کنند یک مسیر راه ثالثی حرکت کنند آمدند آمدند آمدند تا امروز به کربلا  
اریم در اخبار که وقتی حضرت به کربلا رسیدند رو رسیدند اینجا که رسیدند دیگر توقف کردند. د

ها گفتند کربلا ها گفتند نینوا بعضیکردند به اصحاب و فرمودند اینجا چه سرزمینی است؟ بعضی
ای را فرمودند، حضرت فرمودند اللَهم انی اعوذ بک من الکرب و البلاء بعد حضرت در آنجا یک قضیه

قل کرد که من طفل بودم و پیش ام سلمه بودم ام سلمه خدمت فرمودند که روزی ام سلمه برای من ن
کردم جبرئیل آمد خدمت آن حضرت، پیغمبر با جبرئیل مشغول صحبت پیغمبر اکرم بود و من گریه می

کند بده به من، وقتی که گرفتند جبرئیل بودند رو کردند به من و فرمودند فرزندم را به من بده گریه می
کند ستقتله رزندت را دوست داری؟ حضرت فرمودند بله بعد جبرئیل عرض میگفت یا رسول اللَه ف

خواهی جای او را نشانت بدهم؟ ام سلمه کشند! میامته بعدک امت تو همین فرزند را بعد تو می
گوید جبرئیل نشان داد پیغمبر نگاه کردند و مقصد و مبدا مرا به پیغمبر اکرم نشان داد اینجا همان می

که پیغمبر دید بعد حضرت یک مشتی از خاک برداشتند و بو کردند و فرمودند واللَه این جایی است 
 خاک همان خاکی است که جدم خبر شهادتم را در آن دریافت.

 اللَهم انی اعوذ بک من الکرب و البلاء هاهنا یسفک دماءنا 
 کشند، مصرع ما اینجاست.در اینجا به خدا ما را می 
ت اهل بیت خود را جمع فرمود و نظر الیهم فبکاء یک نگاهی به آنها در روایت داریم حضر 

کند افتد از دید حضرت گذشت حضرت گریه فرمود خطاب میانداخت لابد قضایایی که بعد اتفاق می
کند اللَهم انا عترت نبیک ... خدایا ببین ما را از کنار جدمان دور کردند از مدینه به پروردگار، عرض می

نمودند بعد فرمود اللَهم .... پروردگارا داد ما را از این قوم بگیر و اعصرنا مع القوم الکافرین.  ما را طرد
السلام علیک یا ابا عبداللَه و رحمة اللَه برکاته السلام علی الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب 

کنیم وعده یگر حرکت نمیکند ما به آن زمین موعود رسیدیم از اینجا دالحسین خطاب به اصحاب می
 پروردگار برای ما منجّز شده است

 *** تا به خبت این مکان اندک رهی است بار بگشاید خوش منزلگهی است
 شود لبها کبود از قحط آب*** می بار بگشاید اینجا از منزلگهی است

 *** بر گلوی اصغرم آید خدنگ درنگبار بگشاید خوش اینجا از بی
 یکم یا اهل بیت النبوةالسلام عل 
 باسمک اللَهم و ندعوک و نقسمک و نرجوک بحق محمد و اهل بیته الاطهار یا اللَه ... 
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 ای از این دنیا مبرپروردگارا ما را ببخش و بیامرزد تا ما را نیامرزیده 
 قلم عفو بر جمیع جرایم ما بکش پروردگارا آنچه که مورد رضای توست روزی ما بفرما 
نصیب دست ما از دامان محمد و آل کوتاه مفرما در دنیا از زیارت در آخرت از شفاعتشان بی 

 مفرما
پروردگارا اسلام و مسلمین نصرت عنایت کن کفار منافقین ذلیل و خوار بگردان، رهبری  

 انقلاب بر تاییداتش در حفظ مبانی اسلام بیفزا، مریضان اسلام شفا عنایت کن
 ش و بیامرز، در فرج امام زمان علیه السلام تعجیل بفرماموتای آنها ببخ 
ما را از منتظرین حقیقی و واقعی آن حضرت قرار بده بالنبی و آله و عجل فرجهم فی فرج  

 مولانا صاحب الزمان.
 اللَهمَّ صلِّ عَلی محمَّد و آلِ مُحمَّد 


